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Purpose: Wrestling, an ancient Iranian sport, finds extensive 

representation in epic stories and poems. Heroes are consistently 

portrayed as skilled wrestlers, and hand-to-hand combat forms a 

central element of these narratives. Beyond its athletic significance, 

wrestling played a prominent role in the marriage ritual. Female 

Heroes, who possessed exceptional and sometimes superhuman 

attributes, deemed only those suitors worthy of marriage who could 

defeat them in a physical contest. With the decline of epic literature, 

this ancient practice gradually fell into oblivion. However, remnants 

of this tradition can still be observed in Persian folkloric narratives. 

Method and Research: This article employs an analytical-

descriptive approach. The research begins by examining several 

Persian folkloric tales wherein female Heroes set the condition of a 

wrestling match for marriage. Subsequently, the feuilleton (serial 

story) of Hossein Gholi Mosta’ān, who held considerable influence 
among the general public from 1300 to 1350 (1921-1971), is 

analyzed. 

Findings and Conclusions: An examination of Persian folkloric 

narratives reveals that the stipulation of a wrestling match for 

marriage was prevalent among female Heroes. This theme is also 

alluded to in Mosta’ān’s feuilleton’s (serial story), where he 
recounts stories of female Heroes who vanquish their suitors in 

physical combat. The findings of this research indicate that the 

concept of wrestling in Persian folkloric narratives transcends the 

limited sphere of female Heroes and undergoes a semantic 

expansion. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 

Wrestling holds an ancient and distinguished place in Iranian culture, deeply embedded in 

epic poems where heroes showcased their prowess through feats of strength in face-to-face 

combat. This martial art served not only as a display of physical might but also played a 

significant role in hand-to-hand battles. Notably, in some cultural contexts, wrestling became 

intricately intertwined with marriage ceremonies. Warrior women, renowned for their 

superhuman qualities, would deem only those suitors worthy of marriage who could 

overcome them in combat. As epic storytelling gradually waned, this practice faded into 

obscurity, eventually becoming a forgotten narrative. However, traces of this tradition persist 

in the folk tales of Persian literature. 

   This paper employs an analytical-descriptive approach to explore Persian folk tales that 

highlight the practice of women warriors setting the condition of hand-to-hand combat for 

marriage. Furthermore, the footnotes of Hossein Gholi Mosta’ān, a figure who held 

considerable sway over the public between 1300 and 1350, inadvertently evoke elements of 

this forgotten narrative. The research findings indicate that within Mosta’ān's stories, 

wrestling transcends its initial association with a small community of women fighters and 

undergoes a semantic expansion. 

Methodology 

This research adopts an analytical-descriptive approach to investigate Persian folk tales that 

feature warrior women setting the condition of hand-to-hand combat for marriage. To this 

end, a collection of folk tales has been gathered from various sources and subjected to 

meticulous analysis. 

Discussion 

The analysis of the collected folk tales reveals several key insights. First, the portrayal of 

warrior women in these stories highlights their exceptional physical strength, courage, and 

independence. These women are depicted as skilled combatants capable of defeating men in 

wrestling matches, challenging traditional gender roles and expectations. 

Second, the practice of wrestling as a marriage condition reflects a cultural emphasis on 

strength and valor. In these societies, marriage was not merely a social union but also a 

testament to a man's ability to protect and provide for his family. By setting the condition of 

combat, warrior women asserted their agency and sought partners who possessed the qualities 

they deemed essential for a successful marriage. 

    The findings of this study demonstrate that the forgotten tradition of warrior women setting 

the condition of combat for marriage is preserved in Persian folk tales. This practice not only 

highlights the strength and independence of these women but also reflects the cultural 

significance of strength and valor in marriage. Furthermore, the analysis of Hossein Gholi 

Mosta'an's footnotes reveals a semantic expansion of the concept of wrestling, transcending 

its initial association with a small community of women fighters. 

Conclusion 

This study contributes to the understanding of the cultural significance of wrestling in Iran 

and the role of women warriors in Persian folk tales. It also sheds light on the semantic 

evolution of the concept of wrestling and its association with strength, courage, and marriage. 

Further research is needed to explore the broader implications of these findings and to 

investigate the presence of similar traditions in other cultures. 
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  ها:واژهکلید
 کشُتی، 

 ازدواج،
 ادبیاّت حماسی، 

 ادبیاّت عامه،
 قلی مستعان حسین

 

های حماسی نمودهای فراوانی  ها و منظومهکشُتی، ورزش باستانی ایران، در داستان  زمینه/هدف:

داستان در  منظومهدارد.  و  حماسی،  ها  کشتی  های  در  خود  توان  و  مهارت  با  همواره  پهلوانان 

می تنشناخته  نبردهای  و  داستانبهشوند  این  اصلی  عناصر  از  جنبۀ  تن،  بر  علاوه  هستند.  ها 

ویژگی از  که  پهلوان  زنان  است.  داشته  مهم  نقشی  گاه  نیز  ازدواج  آیین  در  کشتی  های  ورزشی، 

می ازدواج  شایستۀ  را  خواستگارهایی  تنها  بودند،  برخوردار  فراانسانی  گاه  و  که  ممتاز  دانستند 

رنگ شدن ادبیات حماسی، این آیین باستانی  ها غلبه کنند. با کمتن، بر آنبهبتوانند در نبردی تن

می را  سنت  این  بازماندۀ  حال،  این  با  شد.  و حذف  فراموش  تدریج  به  داستاننیز  در  های  توان 

 عامیانۀ ادب فارسی مشاهده کرد. 

توصیفی نگاشته شده است. برای انجام این پژوهش،  -این مقاله به روش تحلیلی  روش/رویکرد:

نبرد تن پهلوان شرط  آن زنان  که در  ازدواج پیش بهابتدا چند داستان عامیانۀ فارسی  تن را برای 

پاورقیکشیده سپس،  است.  شده  بررسی  حسیناند،  سالهای  در  که  مستعان،  تا   1300های  قلی 

 بیشترین نفوذ را در میان عامۀ مردم داشته است، مطالعه شده است.  1350

تن برای ازدواج،  بهدهد که شرط نبرد تنهای عامیانۀ فارسی نشان میبررسی داستان یج:اها/نتیافته

قلی مستعان نیز به این موضوع اشاره  های حسیندر میان زنان پهلوان رواج داشته است. در پاورقی

کند که در نبردی هایی از زنان پهلوان اشاره میهای خود، به داستانشده است. مستعان در پاورقی

دادهبهتن شکست  را  خود  خواستگاران  یافتهتن،  میاند.  نشان  پژوهش  این  در  های  که  دهد 

معنایی  داستان گسترش  و  رفته  فراتر  پهلوان  زنان  کوچک  جامعۀ  از  کشتی  فارسی،  عامیانۀ  های 

   یافته است 

 . 185-204(، 45) 23، مجله مطالعات ایرانی.  عنوان مقاله(. 1403)نام خانوادگی، نام ؛ و نام خانوادگی، نام ؛نام خانوادگی، نام: استناد
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 مقدمه .1

تا امروز ورزش کشتی در میان ایرانیان جایگاهی ویژه داشته است. ورزش کشتی که در تاریخ   از روزگاران باستان 

شود، در اندیشۀ عامۀ مردم قدرتی  ای و عمومی کشور از آن با عنوان »ورزش اوّل« یاد میمعاصر و در فضای رسانه

تنها  برد. همین قدرت پنهان نشانها میدارد که آن را فراتر از سایر ورزش دهندۀ ناخودآگاه مردمی است که آن را 

نمیمسابقه شکست  و  پیروزی  نتیجۀ  با  خود    .دن بینای  ذهنی  و  بدنی  تقویت  دنبال  به  تنها  ورزش  این  در  ایرانیان 

ای در پوست و گونهکنند. این ورزش بهجو میوهای فرهنگی و اجتماعی خود را در آن جستکه ارزشنیستند، بل

های جامعۀ ایرانی پدیدار شده است و تطور ژرف در فرهنگ و سنّخون مردم ایران ریشه دوانده که بازنمود آن به 

 توان مشاهده نمود.های مهمی همچون مراسم ازدواج نیز میآثار آن را حتی در رسوم و آیین

که از پیوستگی  علاقه و اشتیاق ایرانیان به کشتی، نه تنها نمادی از فرهنگ و تاریخ جاری در روح ایرانی است، بل

نمیویژگی سنّتی کهن محسوب  تنها  این ورزش  دارد.  نشان  زمان  در گذر  ایران  مردم  فرهنگی  بلهای  به  شود؛  که 

شود. نگاهی به تاریخچۀ کشتی در فرهنگ  راهبردی برای سنجشِ نیرومندیِ جسمانی و روحانی افراد نیز شناخته می

ای آغازین برای درک عمق و ارتباط این ورزش با هویّتِ ملّیِ ایرانیان باشد. از گزنفون نقل شده  تواند نقطهایرانی می

کنند و سلامت خود را از  افکنی میپرانی و شکار و فلاخنسالگی تیراندازی و زوبین  است: »جوانانِ ایرانی از شانزده

و ورزش کار  نرم حاصل میراه  بههای  ایرانیان  نیرومندینمایند.  و  به کشتی  تن  ،علّتِ علاقه  به جنگ  تن  بههمیشه 

تن  بههایی که در جنگ تنکه سلاحبرند، بلآورند. هنگام عزیمت به جنگ، تیر و کمان و نیزه با خود نمیروی می

: 1343«)کاظمینی،  .آرایند؛ زرهی بر سینه، سپری بر بازوی چپ و کارد بلندی در دستِ راستبر خود می  ،کار رودبه

26) . 

 بیان مسئله .1-1

اند که از  بخش به تصویر کشیده شدههایی پررنگ و الهامدر ادبیات حماسی ایران، زنان پهلوان در چهرۀ شخصیت

بهرهویژگی پیرامونیان  از  متمایز  و  برجسته  فراانسانی  ـهای  بانوگشسب  زنان،  این  میان  از  هستند.  رستممند  ـ  دختر 

گیری نمونۀ پهلوانِ زن هایی چون هوشمندی، قدرت بدنی و مهارت در کشتیای بارز است که به لحاظ ویژگینمونه

تر  تواند موضوعی پربار برای بررسی عمیقها میمانندِ آنهای بیها و ویژگیشود. نگاه به این شخصیتبرشمرده می

ها مورد توجه قرار گرفته و  ویژه زمانی که ازدواج با یکی از این شخصیتنقش زنان پهلوان در فرهنگ ایران باشد؛ به

های  به عنوان معیار برتری و ارزش والا در جوامع باستانی معرّفی شده است. »در جوامع و قبایلِ کهن یکی از آیین

های  پرتکرار ازدواج، مراسم یا سنّت آزمودن خواستگاران بوده است؛ بدین معنی که یا پدر دختر و یا خود او به شیوه

می را  مردی جوان/جوانان  و  زور  غالباً  و  آزمونمختلف، خردمندی  آزمون/  عهدۀ  از  که  را  هر کس  و  ها  سنجیدند 

تر از آن، مطابقِ  گزیدند. منظور از این کار اطمینان از شایستگیِ خواستگار و مهمبه دامادی یا همسری برمی  ،آمدبرمی

باورِ زن  تواناییاین  تأییدِ  داماد خواهد شد،  پادشاهیِ  با دختر شاه سبب  ازدواج  بوده سالارانه که  آینده  های شهریار 

 . (2: 1387است.«)آیدنلو، 
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نمی  شاهنامۀ ادبی شمرده  اثری  تنها  ایرانی  فرهنگ  در  ارزشبل  ،شودفردوسی  نمایندۀ  است.  که  ایران  فرهنگی  های 

بر ادبیات    شاهنامهاند. تأثیر  در قالبِ مرجعی فرهنگی در ذهن مردم رسوخ پیدا کرده  شاهنامه های  ها و افسانهداستان

می را  ایرانیان  روزمرّۀ  زندگی  و  هنرها،  سرزمین  عامه،  این  ادبیات  و  فرهنگ  شناختِ  در  مهم  گامی  عنوان  به  توان 

تأثیر   دربارۀ  محمدّجعفر محجوب  کرد.  عامّه  شاهنامهارزیابی  ادب  می  ،بر  مطرح  را  پرسش  الفت  این  »این  که  کند 

چادر ایلی و در  خانه و در زیر هر سیاهگونه آثار از کجا سرچشمه گرفته است؟ چرا در هر قهوهالعادۀ مردم با اینفوق

شناسند و از اصل و نسب رستم و فرزندانِ او و کارهای  را می  شاهنامههر ده و قصبه و روستا مردم همۀ قهرمانانِ  

( این پرسش از آن جهت اهمیّت دارد که همواره در هر زمان  48:  1382طور دقیق خبر دارند؟«)محجوب،  نمایانش به

کردۀ جامعه تعلّق داشته است. عامّۀ مردم اغلب ادبیاّت  های فرادست و تحصیلو مکانی، ادبیاّتِ فاخر اغلب به گروه 

که طبقاتِ فرادست و  کنند، درحالیهای انسانی درک میای معناپذیر و ابزاری برای انتقال ارزشرا به عنوان سرگرمی

بهتحصیل اغلب  عمیقکرده،  آثاری  اجتماعی  دنبال  و  انسانی  ژرفای  به  نگاهی  زبانی،  زیباییِ  بر  افزون  که  هستند  تر 

تفاوت این  باشد.  نمایانداشته  آشکارا  گروهها،  مختلف  انتظارات  و  و سلایق  ادبیاّت  میانِ  ارتباط  اجتماعی  گرِ  های 

 است. 

تفاوت چنین  وجود  طبقهبا  میانِ  به هایی  را  فرودست  مردمِ  که  شباهتی  اجتماعی،  فرودستِ  و  فرادست  های 

بازار است. محجوب پرسش    و  در پیوند با رؤیاهای مردم کوچه  شاهنامهسان  سرشت یک  ،انگیزدخوانی برمیشاهنامه

دهد: »علّت این است که حماسۀ ملّی اگرچه لباس ادب رسمی بر تن کرده است، امّا محتوای  خود را چنین پاسخ می

که به صورت شاهکار ادبی درآید و شاعری  ها هزاران سال پیش از آنآن را باید از آثار ادب عوام شمرد. این روایت

دهان از نسل به    به  سینه و دهانبه  نظیر چون استاد طوس، با آن شعر بلند و رنگین و پرشکوه آن را بیاراید، سینه  بی

یافته است. این سلسلۀ روایت تا به امروز کشیده شده است و  نسل، از پدر به فرزند و از سَلَف به خلََف انتقال می

اینبه توسط فردوسی فقط کار را آسان  شاهنامه شدن    سروده کاسه ساخته است و  ها را یکگونه روایتتر کرده و 

ها نیز محتوا و معنی آن است. سرّ توفیق فردوسی در آن است که مطلبی را  پایان مردم بدین داستانعلّتِ توجّه بی

ماند. وی مترجم احساسات و شور و هیجانی  برای سرودن انتخاب کرد که در خاطر مردم زنده مانده بود و زنده می

چه ایشان سرِ گفتنِ آن را  آورد. او زبانِ گویایِ مردم شد و آنجوش میبود که خون مردم را در عروقشان همواره به

: 1382نام و شعر خویش را نیز ابدی ساخت.«)محجوب،    ،هابر این داستان  به شیواتر بیانی بازگفت و علاوه  ،داشتند

ها، مردی  شود. در این داستانهای عامیانۀ فارسی، شرط کشتی گرفتن برای ازدواج مطرح میدر برخی از داستان  .(49

دهندۀ اهمیت قدرت  خواه خود ازدواج کند، باید در کشتی بر او پیروز شود. این شرط نشانخواهد با دختر دل که می

فارسی، در آثار خود    ۀهای عامداستانۀ  قلی مستعان، از نویسندگان برجستو توانمندی در فرهنگ ایرانی است. حسین

های مستعان، کشتی گرفتن اغلب به منزلۀ نمادی از  گیر برده است. در داستانهایی آشکار و چشماز این موضوع بهره

 شود. مندی زنان مطرح میقدرت و توان

گیری زنان پهلوان است. زنِ پهلوان هر کسی را  آیین کشتی  ،در میان مردم زنده ماند  شاهنامههایی که از  یکی از آیین

شناسیِ ژرفا،  روست که او خود باید همسر خود را پیدا کند. »از دیدگاه روان  نای  داند و ازشایستۀ همسری خود نمی

شان  کند که همۀ نیرویهای حماسی ایفا میتر قهرمانان داستانعنوان آنیمای قهرمان، نقشی مرکزی را برای بیشزن به 
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گم  نیمۀ  این  به  رسیدن  میرا صرف  خویش  شریفیان،  شدۀ  و  موضوع    .(151:  1392کند.«)اتونی  این  مقاله  این  در 

مثال  همانندیابی  با  داستانهمراه  و  حماسی  ادبیاّت  از  میهایی  بیان  عامه  آنهای  بررسی  از  تا  آیین  شود  ریشۀ  ها 

 قلی مستعان را نیز دریابیم.های حسینگیری در داستانکشتی

 پیشینۀ تحقیق .1-2

تر به موضوع  ای کلّیهای عامه« از زاویههای عاشقانه و افسانه»معشوقان جنگجو در منظومهحسن ذوالفقاری در مقالۀ 

شده معرّفی  زنان  از  دسته  سه  ذوالفقاری  مقالۀ  در  است.  نگریسته  جنگجو  که  زنان  هستند  زنانی  نخست  دستۀ  اند: 

از زنانی چون شهرو و آذرمیدخت نام    ،اند. در این دستهاند یا سودای رسیدن به آن را داشتهتر در قدرت بودهبیش

شوند و برای رسیدن  اند. دستۀ دوم زنانی جنگاور هستند که خود عاشق میی جنگاور بودهانشود که پادشاهبرده می

رابعه و  و    ورقه و گلشاههای  کنند. نمونۀ این زنان گلشاه و رابعه در داستانبه معشوق خود در جنگ فداکاری می

  هستند   زنانی  ،شتابند. دستۀ سوم زنان جنگجو که موضوع این مقاله استهستند که به یاری معشوق خود می  بکتاش

هزارویک  توان مشاهده کرد. »در  جنگند. در این دسته شاهدخت ایرانی را میکه برای ازدواج با خواستگار خود می

 ، رودخوانیم که هر کس به خواستگاری او میداستان دختر یکی از پادشاهان بسیار زیبا و شجاع ایرانی را می  شب

شود پیروز  اگر  بجنگد.  او  با  می  ،باید  را  شوداو  پیروز  دختر  اگر  و  می  ،پذیرد  او  جبین  بر  مرد  داغی  این  که  نهد 

بازمی گردند. بهرام  آزادکردۀ دختر پادشاه است. شاهزادگان و بزرگان بسیاری این چنین داغ ننگ بر جبین و نومید 

آید و  شنود و با سپاه و هدایای فراوانی به کشور دختر میدلاوری او را می  یکی از شاهزادگان عجم ماجرای حسن و

پذیرد و روز بعد جنگ کند. شهزادۀ ایرانی میفرستد. شاه شرط دختر را یادآوری میوزیر پدر را به خواستگاری می

 . (103: 1393گیرد.«)ذوالفقاری، میتن دربهتن

کتاب        در  بهار  تاریخمهرداد  تا  اسطوره  خورشید  می  از  و  مهر  کشتی  کهن  الگوی  تقلید  کُشتی  »آیین  گوید: 

او در کتاب دیگرش    .(37:  1376است.«)بهار،   ایرانهمچنین  فرهنگ  را گسترش    جستاری چند در  همین موضوع 

توان  مردی، مینویسد: »با در نظر گرفتن مطالعۀ تطبیقی آیین مهر و زورخانه و ارتباط زورخانه با جواندهد و میمی

باشند و اصل آنگمان برد که زورخانه باید در ایران قدمتی بسیار داشته  به دورۀ اشکانیان برسد؛ زیرا در این  ها  ها 

می جهانی  گسترشی  مهر  آیین  که  است  میدوره  اروپا  به  مانند  یابد،  جهات  بسیاری  از  که  مهری  معابد  و  رود 

نکتۀ قابل توجّه    .(180:  1376گیرد.«)بهار:  شود و آیین عیّاری در ایران پا میجا برپا میهای ما است، در آنزورخانه

عیّاران که در دورۀ اسلامی   ،است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در واقع  سمک عیّار اشارۀ بهار به کتاب  

به  شکل گرفته فئودالی در پی قدرتی که  »اینان در شهرهای مستقل  دارند.  بهار ریشۀ مهری  نظر مهرداد  اند، مطابق 

می میدست  نیز  شهر  امنیت  مسئول  گاه  قدرتآوردند،  و  رسمیت  شدند  به  ترتیب،  بدین  حکومت،  طرف  از  شان 

، در صورت درستی نظر نگارنده در مورد قدمت آن، معرّف زندگی اجتماعی ایران  سمک عیّارشد. داستان  شناخته می

 .(180: 1376مردان در دوران اشکانی است.«)بهار: وران و جوانو نقش عظیم پیشه

مقاله      در  آیدنلو  بُنسجّاد  »چند  عنوان  با  ازدواجای  به  ایران«  حماسی  ادب  در  »ازدواج«  مهم  آیین  و  های  مایه 

توان به های شکلی ازدواج پرداخته شده است. از جملۀ این اشکال میحماسی پرداخته است. در این مقاله به گونه
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یابی اشاره  ورزی، آیین ترنج زرّین در ازدواج و سفر پهلوان برای همسرگامیِ دختر در عشقمرز همسری، پیشبرون

آیین این  از  یکی  در  میکرد.  اشاره  ازدواج  آزمونِ  به  داستان  ها  شاهد  با  که  است. نامه  بانوگشسپکند  شده  همراه 

در این مقاله مورد استفاده قرار    ،تن بانوگشسپ با سه شاه بزرگ جهان بوده استبهواقع نبرد تن  آزمون ازدواج که در

 گرفته است.  

رسد. »پس از  شود که زنی به سپهسالاری میهای شاهنامه اشاره میبه یکی از بخش از رنگ گل تا رنج خاردر کتاب  

کنند، وی را به  داستانی میکه سپاهیانِ بهرام چوبین با رای گردیه مبنی بر عدم موافقت با خواستگاری خاقان همآن 

 . (529: 1373شتابند.«)سرّامی،  گزینند و به سوی ایران میسپهسالاری برمی

 اهمیّت موضوع .1-3

بررسی تأثیر آیین کشتی در ازدواج، از دو منظر فرهنگی و ادبی، واجد ضرورت و اهمیت است. از نظر فرهنگی، این  

ایرانی است و درک عمیق از پهلوانی، قدرت، شجاعت و مردانگی در فرهنگ  نمادی  بهتر  آیین،  به شناخت  آن،  تر 

می کمک  ایرانی  هویت  و  داستانفرهنگ  در  آیین  این  بازتاب  نیز،  ادبی  نظر  .از  گنجینهکند  عامه،  اشعار  و  ای  ها 

 گذارد. ایرانی را به نمایش می  ۀها و هنجارهای جامعارزشمند از باورها، ارزش

 های پژوهش پرسش.1-4

پرسش به  پاسخ  برای  تفاوتپژوهشِ حاضر  ایرانی،  جامعه  فرهنگ  در  ازدواج  کشتی  آیین  اهمیت  و هایی چون  ها 

 کند. اسلامی، و نقش آن در ادبیات عامه کندوکاو می-های این آیین با مراسم ازدواج ایرانیهمگانی

 آیین کشتی ازدواج چه ارتباطی با فرهنگ پهلوانی در ایران دارد؟-

 های پهلوانانی چون آذرگشسب و گردآفرید است؟ ای از دلاوریچرا آیین کشتی ازدواج بازمانده-

 چرا کشتی ازدواج، آیینی پهلوانی است؟ -

 پژوهش  یشناسروش.  1-5

اطلاعـات از  یروش، ابتـدا بـه گـردآور  نیـانجام شده اسـت. در ا  یفیتوص-یلیپژوهش با استفاده از روش تحل  نیا

به صـورت   شدهیآورمتون مرتبط پرداخته شده است. سپس، اطلاعات جمع  یو بررس  یامنابع کتابخانه  ۀمطالع  قیطر

   .تپژوهش استخراج شده اس  یهاافتهیشده و   لیو تحل  هیمند تجزنظام

 پژوهش  یهاافته. ی1-6

برجسـته و  یگـاهیجا یفارسـ ۀانـیو عام یحماسـ یهاکـه زنـان پهلـوان در داسـتان دهدیپژوهش نشان م  یهاافتهی

و تن  بـهتنالعـاده در نبـرد  خارق  یهـامهارت  یو دارادارند  مستقل    ی وقو  ییهاتیزنان شخص  نیبخش دارند. االهام

تن قرار بهدر نبرد تن  یروزیپهلوان شرط ازدواج خود را پ  زنانِ  ،یفارس  ۀانیعام  یهااز داستان  یدر برخ  هستند.  یکشت

اسـت.   سـتهیها به انتخاب همسـر شاآن  لِیتما  نیهمچنها و  آن  یمندقدرت و توان  ۀدهندموضوع نشان  نی. ادهندیم

از قدرت، شجاعت و عشـق  یعنوان نمادبه یاز کشت  ،یفارس  ۀانیعام  یهاداستان  ۀبرجست  ۀسندیمستعان، نو  یقلنیحس

ازدواج بـا   یبرا  ردم  یستگیاثبات شا  یبرا  یاغلب آزمون  یکشت  ،ییروستا  یها. در داستانکندیدر آثار خود استفاده م
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 دایـپ یتـرشیب  یدگیـچیپ  یکشت  ،یو شهر  یخیتار  یهاحال، در داستان  نی. با اگر استنمایانکه دوستش دارد،    یزن

ران از خود در برابـر مـردان هـوس عمبارزه با ظلم و ستم و دفا یبرا یبه عنوان ابزار یجو از کشت. زنان جنگکندیم

بـه چـالش   یاز قدرت و جسارت خود بـرا  روند،یفراتر م  یتیجنس  یسنت  یزنان که از هنجارها  نی. اکنندیاستفاده م

   .کنندیقدرت در جامعه استفاده م  یساختارها  دنیکش

 و بررسی  بحث. 2

سده از  مانده  جای  بر  آثار  منظومهدر  فارسی،  ادب  در  گذشته  نام  های  به  کُشتیای  میرنجات  گلِ  سرودۀ   ،

. این منظومه در قالب مثنوی کوتاهی از گونۀ  وجود دارد  ،قمی)/اصفهانی( شاعر دورۀ صفویه و از شاگردان صائب

گیر خود  ای با معشوق کشتیسروده شده و شاعر در آن مغازله  1085بیت به سال    270در حدود    است و  شهرآشوب

باختگی شاعر از سوی دیگر  دارد. این مغازله، بیانگر جسارت، قدرت و صلابت معشوق از یک سو و شیفتگی و دل 

کُشتی  .است معشوق  توصیف  در  باعث  »شاعر  امر،  همین  و  کرده  استفاده  عامه  و  محاوره  زبان  از  گاه  خود  گیر 

است.«)خطیب شده  شاعر  زمان  در  حتّی  شهرآشوب  این  از    .(100:  1401نیا،  مقبولیت  بیش  منظومه  این    170در 

( و از این جهت منبع مهمّی برای تاریخ کشتی و  106:  1401نیا،  اصطلاح مربوط به کشتی به کار رفته است)خطیب

رود. در این مثنوی، مطلبی که مشخصاً دربارۀ آیین کشتی در ازدواج یا  های فرهنگ مردم به شمار میبرخی پژوهش

خان آرزو هم بر آن شرحی نوشته بوده است که اکنون نشانی از آن الدّیننیامده است. سراج  ،برای همسرگزینی باشد

توان از نظر دور داشت که خان آرزو در شرح مطالب کتاب،  امّا این احتمال را نمی  . (307:  1387پور،  نیست)رحیم

ای از آمیختگی کشتی، عشق و ادبیات عامه  سخنانی در موضوع منظور ما نیز آورده باشد. به هر روی، این اثر نمونه

درهم  است.  بازار  و  کوچه  مردم  میان  در  آن  و گسترش  دوره  این  در  در  پهلوانی  و  عاشقانه  مضامین  گل آمیختگی 

مثنوی است  کشتی این  توجّه  قابل  نکات  به یک.  از  را  مقوله  دو  این  با ظرافتی خاص،  پیوند میشاعر  و دیگر  زند 

 کند: دادگی خلق میتصویری از عشق و دل 

 گیری باز دل برده ز مـن پُـرفـن باتدبـیری          شیــرانـدام بتـی، نـوچـۀ کشتی

 ر(  1)میرنجات، گ 

 همه رستم باشد ت بازوت ز هم درپاشد          پا نگیرد به جهان گر هرکه را قوّ 

 ر(  8)میرنجات، گ 

و دیگر    شاهنامهدر    .جو کردوتنیدگی عشق و پهلوانی را در ادبیات حماسی ایران جستاین درهم  ۀتوان ریش می     

گل    مثنوی  .اندمتون حماسی، پهلوانان همواره در کنار قدرت و صلابت، از لطافت طبع و عاطفه نیز برخوردار بوده

ای به سوی فرهنگ پهلوانی و جایگاه آن در ادبیات  ای ارزشمند از ادبیات دورۀ صفویه، دریچهبه منزلۀ نمونه  کشتی

 گشاید. این دوره می

مانند خود، نقشی محوری در دگرگونی و تحول  در پهنۀ تاریخ ادبیات، زنان جنگاور بارها با شجاعت و پایداری بی

های داستانی، به جهان ادبیات داستانی  اند. حضور این زنان جسور، به عنوان شخصیتها و مضامین ایفا کردهروایت

تازه را می  .ای بخشیده استعمق و جاذبۀ  ازدواج  ادبیّات حماسی جستریشۀ کشتی  در  به همین  توان  وجو کرد. 
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نمونه  ،منظور مینخست  بازخوانی  حماسی  متون  در  آیین  این  از  در  هایی  جنگاور  زنان  به  آن  رهگذر  از  تا  شود 

گونهداستان از  یکی  کُشتی  حماسی  ادبیاّت  در  شود.  پرداخته  فارسی  ادب  عامۀ  است. های  ترکیبی  جنگ  های 

برند. در این مبارزه  برند، گاه به زوبین و گاهی هم از کُشتی در جنگ بهره میآورانِ پهلوان گاه به گرز دست میجنگ

پهلوان بر اسب باشنداگر  از روی زین مییک  ،ها سوار  بر زمین میدیگر را  پیاده باشندربایند و  و اگر  پشت    ،زنند 

بر خاک می را  از جهانِ طبیعیِ حماسی وجود دیگری  اجتماعی مردم عامه چنین عناصری پس  رسانند. در زندگی 

ها ابزارهای جنگی وجود ندارد. در دوران جامعۀ مدرنِ ایرانِ معاصر بازماندۀ  های آنندارد. به همین سبب در مبارزه

 توان مشاهده کرد. قلی مستعان میپسند حسینهای مخاطبپنهان و ناخودآگاه این آیین را در پاورقی

 تن زن و مرد در متون حماسیبهنبرد تن.2-1

 گرُدآفرید

گژدهم و خواهر گستهم است. او که زنی پهلوان و جنگاور  های درخشان شاهنامه گردآفرید دخترِیکی از شخصیّت

شتابد. تن با او میبهشدنِ سپاهِ سهراب به نبرد تن  کند. با نزدیکدر دژی مرزی از مرزهای ایران نگهبانی می  ،است

هیچ زنی  چنین  دارد.  هم  سیاسی  هوشِ  جنگاوری  قدرتِ  بر  افزون  به  گُردآفرید  که  تورانی  مرد  با  ازدواج  به  گاه 

است کرده  تجاوز  ایران  نمی  ،مرزهای  میتن  سیر  دیگر  جهتی  و  هدف  در  داستان  موقعیّتِ  اگرچه  اماّ    ،کنددهد. 

 بخشد. وبویی عاشقانه به داستان میشیفتگیِ سهراب به گردآفرید با آشکارشدنِ هویّتِ او رنگ

 بزد بر کمربند گردآفرید 
 

 زره بر برش یک به یک بردرید  
 

 ز زین برگرفتش به کردار گوی 
 

 چو چوگان به زخم اندرآید بدوی 
 

زین بپیچید گردآفرید چو بر   
 

 یکی تیغ تیز از میان برکشید  
 

 بزد نیزۀ او به دو نیم کرد 
 

 نشست از بر اسپ و برخاست گرد 
 

 بپیچید ازو روی و برگاشت زود  به آورد با او بسنده نبود
 

 سپهبد عنان اژدها را سپرد 
 

 به خشم از جهان روشنایی ببرد 
 

 چو آمد خروشان به تنگ اندرش 
 

ود از سرش بجنبید و برداشت خُ   
 

 رها شد ز بند زره موی اوی 
 

 درفشان چو خورشید شد روی اوی  
 

 بدانست سهراب کاو دختر است
 

 سر و موی او ازدر افسر است  
 

 شگفت آمدش گفت از ایران سپاه  
 

 چنین دختر آید به آوردگاه 
 

 سواران جنگی به روز نبرد 
 

 همانا به ابر اندر آرند گرد 
 

 ز فتراک بگشاد پیچان کمند 
 

 بینداخت و آمد میانش به بند  
 

 بدو گفت کز من رهایی مجوی 
 

 چرا جنگ جویی تو ای ماه روی 
 

( 186: 1375)فردوسی،      

های برجستۀ شاهنامۀ فردوسی، زنی خودبسنده و مستقل است که هویت خود را با عشق  گردآفرید، یکی از شخصیّت

هراسد. گردآفرید که  کند و از هیچ پهلوانی نمیکند. او قهرمانِ ملّی است که از مرزهای ایران دفاع میتعریف نمی
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میمی تصمیم  است،  قدرتمند  و  بزرگ  پهلوان  یک  سهراب  مردانه  داند  لباس  او  کند.  دفاع  قلعه  از  تنهایی  به  گیرد 

به میدان نبرد میمی از شجاعت، استقلال و پوشد و  رود. گردآفرید شخصیتی برجسته در شاهنامه است که نمادی 

است. وطن ایرانی  زنان  دو   پرستی  این  رویارویی  نیست،  ازدواج  کشتی  و  ازدواج  از  سخنی  اگرچه  داستان  این  در 

 های موضوع بحث بدانیم.بخشد و ممکن است آن را در پیوند با زمینهای به داستان میشخصیت جنبۀ عاشقانه

 نامهبانوگشسب

فردوسی به نظم درآمده است و نویسندۀ آن نامعلوم    شاهنامۀیکی از متون حماسی است که بعد از    نامهبانوگشسب

بانوگشسب در   این متن حماسی دخترِ رستم جنگاوری است که    شاهنامهاست.  در  بیژن و همسر گیو است.  مادر 

رسد. خواستگاران بانو یکی پس از دیگری شکست  شان به خاک میتن با او پشتبهترین پهلوانان در نبردِ تنبزرگ

ندارد. درخورند. هیچمی را  دامادِ رستم شدن  تعیین    کس شایستگیِ  را  داماد رستم  از کشتی  آزمونی غیر  نیز  نهایت 

 کند. می

 چو نزدیک دستان رسید آن پیام 
 

 فروخواند دستان به رستم تمام  
 

 به دل رستم اندیشه کرد از نهان
 

 که این هر سه شاه از نژاد مهان  
 

خواستند ز من آرزو این چنین   
 

ها بدین خواهش آراستند زبان   
 

شود این که سرو و گیاه کجا می  
 

 بسازند با هم سفید و سیاه  
 

 سه شاهند هر یک دلیر و گزین 
 

 چو جیپور و چیپال و رای گزین 
 

 اگر یک شود دوست دو دشمنند 
 

 که هرچند هر سه زبون منند  
 

کس که بانو رُباید ز زین هر آن  
 

مهتری نزد من شد گزین ز هر    
 

( 142: 1393)ناشناس،     

شود،  داند کسی حریفِ بانوگشسب نمیدهد. رستم که میآوردها را با سرعت و قدرت شکست میبانوگشسب هم

گیرد با آزمون تکاندنِ فرش میانِ پهلوانانِ ایرانی دامادش را مشخص کند. تنها گیو از این آزمون سربلند  تصمیم می

 آید.بیرون می

 تن زن و مرد در ادبیات عامهبهنبرد تن  2-1-2

 نامهداراب

هایی است که وقایع آن متعلّق به دورۀ ساسانیان است و در احوال دارا و اسکندر  طرسوسی یکی از داستان  نامۀداراب

است.   درآورده  نثر  به  را  داستان  این  قرن ششم  در  ابوطاهر طرسوسی  متون   نامۀ داراباست.  آخرین  از  طرسوسی 

رسمِ عیاّری را در    و  چنین یکی از منابعی است که راهگرایانۀ ایرانی در دورۀ پیش از مغول است. همحماسی و ملّی

اند. در این قسمت خونیاس دخترِ ایرانی راضی به  مرد بوده توان مشاهده کرد. عیّاران مردمانی چالاک و جوانآن می

نمی را در حدّ خود  نیست و اسکندر  بیگانۀ مهاجم  با  بهازدواج  نبردِ  داند.  را  با اسکندر  ازدواج  منظور شرط  همین 

 دهد. تن قرار میبهتن
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کنی  »خونیاس گفت: ای ملکه دانستی که اسکندر تو را چرا خوانده است؟ گفت ندانستم. خونیاس گفت: کاری می

باشی و زار و خوار بمانی؟ خلق تو را خدمت کنند و زیر فرمان تو باشند یا زیر خاک می  ۀکه ملکۀ عالم شوی و هم

اختیار میا  از بورانین هر دو کار کدام  با اسکندر  کنی؟  این سخن مراد چیست؟ خونیاس گفت:  ]از[  دخت گفت: 

بساز تا جهان از فتنه بیارامد و وصیت پدر قبول کن و خویشتن را به جُفتی به اسکندر بده و اگرنه جان به خواری به 

 ای که بسیار سخن بزرگان در دخت گفت: ای احمق! هرگز باز با جغد قرار کرده است؟ و تو ندانستهباد دهی. بوران 

بهتر که    ،پاره سازدین باب قبول نیفتاده است، از آنِ تو چگونه افتد؟ امّا امروز دست دست اسکندرست. اگر مرا پارها

گوید که البتّه جفت من  پدر را چگونه جفت شوم؟ و اگر میبی  ام. یکی رومیِزادهمن تا هفت پشت پادشاه و پادشاه

بپوشد و هر دو    ،با من عهد کند و سوگند بخورد و مرا اسپی و سلاحی بدهد و او هرگونه سلاحی که بخواهد  ،باش

ترین زن و کنیز او باشم و  من کم  ،دیگر بکوشیم. اگر او مرا از پشت اسپ بیندازددر میدان رویم و بگردیم و با یک

 . (498: 2536با او صلح کنم و ایران و روم را، تا جهان از فتنه بیارامد.«)طرسوسی،  ،اگر من او را از اسپ بیندازم

 کُردحسین  

ترین آثار عامه به زبان فارسی است که در  دهد و یکی از پرآوازهدر دورۀ صفویه رخ می  حسین کردوقایع داستان  

ذهن و زبان مردم رسوخ کرده است. این داستان در دوران گسترش مذهب شیعه در ایران نوشته شده است و سبک  

عبّاس اوّل  های مذهبی میان شیعه و سنّی در دورۀ شاهکند. این کتاب به اختلافعیّاری را در این دوره نمایندگی می

بستگی در جنگ مشابه داستان گردآفرید و  پردازد. در بخشی از داستان روایت دل های آسیای مرکزی میدر سرزمین

 دهد. سهراب رخ می

»سیدّ هم دید که از عقب سرِ او صدایی بلند شد که سیاهی بایست که از عقب رسیدم. سیدّ گفت: کیستی؟ گفت: مرا  

دیگر زدند که آتش زبانه کشید.  بختیار. بگرد تا بگردیم. و هر دو سپر بر قبّۀ سپر یکگویند؛ دختر راجهبانو مییمانی

عاشق    ،بانو نقاب از روی او پس رفت. سیّد تا جمال او را دیدمشغول بودند. یمانی بازیتا نزدیک صبح هر دو به تیغ

در رفت. سیّد، فرّخ و فیروز    به   ده  کشیده گفت: وعدۀ ما و شما فردا شب و زو نگران او شد. دختر خود را بر عقب

اسلحه پوشیده و سیّد داخل خانه]ای[ شد. یک   ،در بیرون شهر آورد و داخل به کوهی شدند. شب که شد ،را برداشته

کرد که  بازی مشغول شدند. سیدّ هرچند سعی میپرده گلیم زر برداشت و روانه شد که باز همان دختر رسیده به تیغ

نتوانست او را   ،گرفتن مشغول شدند. سیدّ هرچند سعی کردشد. پس هر دو به کشتیچاره نمی  ،وی را دستگیر کند

زند و تعجب  کلّه می  و  ذلیل گرداند تا دم سحر. سیدّ گفت که آیا این چه قسم دختری است که با من این همه سر 

یمانی پای  بانگ صبح شد. سیدّ  بود که  برداشته داخل  مانده  بسته  بر زمین زد و هر دو دستش  آمد.  به دستش  بانو 

 .(108:  1385سردم شد ... از قضا آن دختر هم عاشق جمالِ سیدّ شده بود.«)ناشناس،  

 عزیز و نگار

های گذشته به ما رسیده است. »دربارۀ  سینه و شفاهی از سدهبهصورتِ سینه  اصلِ تاتی دارد و به  عزیز و نگارداستان  

بازمانده که  گویش  هیچاین  ولی  است،  شده  گفته  سخن  بسیار  است،  قدیم  فرس  از  نتوانستهای  تاکنون  اند  کدام 

بیپاسخ کارنگ میگوی سؤالات  عبدالعلی  که  گاه چنان  گردند.  اهل    ،گویدشمار  و  دانشمند  معنی شخص  به  تات 
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دار به ایرانیانِ کشاورز و گرد و مال گاهی ترکانِ بیابان  ،حال نشین است. در عینقاپو و آبادی کتاب و گاه به معنیِ تخته

شود. در این میان  های مختلف زبانِ ایرانی به این نام خوانده میکردند و گاه لهجهگرد لفظ تات را اطلاق میبیابان

که به این گویش زبان تاتی بگوییم، بگوییم توانیم قول پروفسور احسان یارشاطر را مأخذ قرار دهیم و به جای اینمی

گویش که  چرا  مادی؛  میزبان  زندگی  مادها  محل سکونت  جغرافیاییِ  محدودۀ  در  زبان  این  خانی، کنند.«)علیوران 

های این  ترین بازنوشتهای مختلف چاپ و منتشر شده است. یکی از معروفبه شیوهعامه  این داستان    .(10:  1385

منظوم   داستانِ  نگارداستان  و  چاپ  عزیز  »در  است.  درآورده  نظم  به  را  آن  دزفولی  کمالی  که  و است  رسمی  های 

شدن به زبان فارسی، لحن و کلمات تاتی خود  خوردن و نزدیکزعم صیقل  به  عزیز و نگارمکتوب اشعار منتسب به  

   :(10:  1385خانی، را حفظ کرده است.«)علی

 به رسم و عادت مازندرانی 
 

جا میهمانی که هر کس رفت آن   
 

روزی سه دارندش گرامی شبان  
 

 نپرسندش چه خواهی یا چه نامی 
 

 مبادا شرم او را رنجه سازد
 

 دلش در آتش محنت گدازد 
 

نوازی نگار از راه و رسم دل   
 

سازیروزی سه کردش چارهشبان   
 

گه لب گشود و با شکرخندپس آن  
 

 کند تا کام مهمان را پر از قند  
 

نوخاست   خوبِ به او گفت ای جوانِ  
 

کردن بگو راست چه خواهی زین سفر   
 

 عزیزش گفت من از طالقانم  
 

 اگر خواهی بدانی داستانم  
 

 من از مام وطن آواره گشتم
 

چاره گشتمبه راه عشق تو بی   
 

سوی خویش راهی مرا بنما به  
 

 بخواه از من تو کابینی که خواهی 
 

 بگفتا بایدت کشتی گرفت 
 

شُستن ز جان نازنینت دست    
 

 اگر تا هفت بار از من ببُردی 
 

 یقین از میوۀ وصلم بخوردی  
 

 وگرنه من جدا سازم سر از تو 
 

 به صحرا افکنم من پیکر از تو  
 

( 21: 1348)کمالی دزفولی،     

رسند. در این کشتی عزیز موفّق  عاشقان از عشق مجازی به عشق حقیقی می  ،های عرفانیچون داستاناین داستان هم

 رسد. بار پشتِ نگار را به خاک برساند و قصّه با شادی و خوشی به پایان میشود که هفتمی

الله برون آی عزیزش گفت بسم  
 

نام حق در این میدان بنه پای  به   
 

 چو از دو سوی در میدان رسیدند 
 

شیر سوی هم دویدند غزال و    
 

 میان خویش را محکم گرفته 
 

ها گرم چون فولاد تفته بدن   
 

 عزیز افکند او را در دو بازو
 

 بیفشرد و سبک کردش ترازو  
 

 به بالا بُرد او را چُست و چالاک 
 

 چو گلبن کاشتش بر بستر خاک  
 

ها از تعجّب بازمانده دهان  
 

 همه در فکرتِ این راز مانده  
 

ها تازه کردند باره نفسدگر   
 

اندازه کردند تلاش و جهد بی   
 

 خلاصه هفت بار او را زمین زد
 

چین زد به روی خاک میدان نقش   
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دمغریو از مرد و زن برخاست آن  
 

 که عیش این دو یار آمد فراهم 
 

ها نیز رفتند همه رفتند و آن  
 

دگر شادی گرفتند ز وصلِ یک   
 

( 22: 1348دزفولی، )کمالی     

 قلی مستعانهای حسینکشتی ازدواج در داستان.2-2

 حمویه

های فراوان رخند خواهر اسماعیل سامانی است. حسین در این طاهر یکی از خواستگاربن حسین  ،حمویهدر داستانِ  

میانِ خواستگارهای رخند تنها  داستان راهزن است و با ربودن رخند قصد دارد او را راضی به ازدواج با خود کند. از  

کند. »دیشب  تن میبهطاهر را مشروط به پیروزی در نبرد تنبنآور است. رخند ازدواج با حسینحمویه پهلوانی نام

های سخت دلِ مرا  ات سودی نخواهی برد. این سنگبه تو گفتم. از نگاه داشتنِ من در قلعه  ،چه را که باید بگویمآن 

نرم نخواهد کرد. نغماتِ عاشقانۀ تو هم در من اثر نخواهد بخشید. هرگز روزی نخواهد رسید که من مردی از قبیلِ  

در به رویم بگشا و بگذار نزدِ   ،شنویتو را دوست بدارم و برای زیستن با او دست در دستش گذارم. اگر از من می

بدان که جز دو راه در پیش نداری. یا کُشتنِ    ،سری و عنادت باقی بمانیخواهی در خیره برادرم بازگردم؛ اماّ اگر می

من به حیله و تزویر یا پنجه در پنجۀ من انداختن و مردانه با من نبردکردن. در این صورت سرنوشتِ مرا نتیجۀ این  

چشم از همه چیز خواهم پوشید و مثل یک بنده در اختیار تو خواهم بود؛    ،نَبَرد تعیین خواهد کرد. اگر مغلوب شوم

 .(26: 1342وگرنه سر از تنت جدا خواهم کرد و خواهم رفت)مستعان، 

توانند باور کنند زنان پهلوانی چون او  گاه نمیافتد؛ زیرا هیچچون سایر پهلوانان از این پیشنهاد به خنده میحسین هم

و  جلال  و  زیبایی  همه  این  مجذوبِ  که  »حسین  رسانند.  خاک  به  را  جنگ  مردانِ  پشت  که  باشند  داشته  وجود 

با دشمنانم میکنان گفت: من سال خنده  ،شجاعت شده بود هاست که بازوی حریفانم را خم  جنگم. سال هاست که 

ام خود را آماده  کشم، ولی هرگز نتوانستهرسانم یا جگرشان را با نیشِ خنجر بیرون میکنم، پشتشان را به خاک میمی

که   موجودی  اوست،  اختیارِ  پنجۀ  در  جانم  همۀ  که  دوستی  هم  آن  کنم؛  دوست  یک  با  جنگیدن  برای 

 . (26: 1342پرستمش!«)مستعان،  می

های  شود. در داستانهای مستعان از این کشتی گاهی با عنوان »کشتی عاشقانه« یا »جنگِ عاشقانه« یاد میدر داستان

جنگیدن با حریفی    کرد. عاشقانهجا کاری نمیشود. »حسین زورمند و شجاع بود؛ امّا ایندیگر این تعبیرها تکرار می

با این  جنگد، هیچ حملهکه دشمنانه می و  برپابودن و نکردن و در معرض حملاتِ متوالی و شدید قرارداشتن  همه 

شود.«)مستعان،  های کهن نیز نظیرش یافته نمینیافتن آن مرحله از زورمندی و شجاعت است که در افسانهشکست

1388  :55) . 

 توفاهی

ترکان همسرِ امیر مودود است. امیرمودود که پس از قتل سلطان مسعود غزنوی بر  در داستانِ توفاهی طغرل برادر قزل 

کند تا با لشکرکشی به لاهور امیرمجدود را که خود را وارث حکومت  طغرل را مأمور می  ،تخت او تکیه زده است

با توفاهی مواجه    ،از میان بردارد. طغرل که برای جنگ با برادرِ مودود، امیر مجدود، لشکرکشی کرده است  ،دانستمی
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شود و از او خواستگاری  تر امیرمجدود را به قتل رسانده است. طغرل در نگاه اوّل شیفتۀ او میشود که خود پیشمی

هستممی غزنوی  سلطانِ  بُزرگِ  سردارِ  که  من  »آیا  هردوتان  می  ،کند:  یا  شما  از  یکی  با  مزُاوجت  خواستگارِ  توانم 

توانید؛ هرکس آزاد است  دهد: »البتّه میکند و چنین پاسخ میشوم؟«  اماّ توفاهی در دل او را به چیزی حساب نمی

گمان  که دختری را برای زناشویی خواستگاری کند؛ اشکالِ امر در آن است که آن دختر بپذیرد یا نپذیرد.« طغرل به

شود. گذاریِ توفاهی میشود و خواهان شرطدر دل خشنود می  ،که شرط توفاهی آن است که او زن نداشته باشداین

نشین یا روستاییِ ایران برای  توفاهی گفت: »بسیار ساده است؛ تازگی ندارد؛ شرطی است که بسیاری از دُخترانِ کوه

برود و آرزوی وصلِ    ،باید با ما کشتی بگیرد. اگر پشتش به خاک رسید  ،مزاوجت دارند. مردی که خواستگارِ ما باشد

: 1337رفته است.«)مستعان،    ،چه پیش از این هرکس آمده و خواستگار و داوطلب شدهما را از دل بیرون کند. چنان

خندد  گوید به ضعف و زبونی مردانی میمی ،پرسدکند. وقتی توفاهی دلیلش را میزدن میطغرل شروع به قهقهه .(26

بوده  توفاهی  این خواستگارِ  از  پیش  آغاز میکه  بوداند. کشتی  که غافل  بگوید  ،شود. »طغرل  ولی    ،خواست چیزی 

ناگهان حمله که میتوفاهی  بود  این  مثل  از حالتِ  ور شد.  را  بگیرد. طغرل خود  بالا  از  را  طُغرل  عظیمِ  تنۀ  خواهد 

  ،شدغافلگیر شدن نجات داد و مهیّا شد تا دخترِ مبارز را بگیرد، ولی توفاهی خود را با سرعتی که به چشم دیده نمی 

هایش را از  شانه  و  جلو پای او بر زمین انداخت و هنوز طغرل ندانسته بود که وی چه شده و چه کرده است که سر

زدن هم طول نکشید. توفاهی با همان اندازه قوّت که موری یک  برهممیان دو پای او گذراند و بلند شد؛ یک چشم

هیکل که هنوز به خود نیامده و تکلیف خود را  طغرل را تکان داد. هر دو پای مردِ قوی  ،داردبار بسیار گران را برمی

تکانی مثلِ حرکتِ لنگر به بدنِ خود داد.    ،که این بار را بر دوش داشتچناناز جا کنده شد. توفاهی هم  ،ندانسته بود

هیکل نتوانست برپا بماند. فریادی زد و به پشت بعد تلاشِ بسیار شدید و سریعی کرد و طُغرل را رها نمود. مردِ قوی

 .(34: 1337بر زمین غلطید.«)مستعان، 

 

 شورانگیز

کنند. جوانی به نام شادمهر که از تهران  تیکان در شرق کشور زندگی میداستان گروهی کُرد است که در قرهشورانگیز 

قلی شود. شادمهر که خود در تهران نامزدی  پذیرد که فرزندخواندۀ خوجهمی  ،تیکان رفته استبرای مأموریت به قره

با شادمهر میدر آن روستا شیفتۀ شکرین می  ،به نام فرنگیس دارد ازدواج  برای  این است:   ،گذارندشود. شرطی که 

شوهرش خواهد شد وگرنه باید    ،باید با او کشتی گیرد. اگر پشتش را به خاک رساند  ،»هرکس خواستارِ شکرین باشد

قُلی هر  با سوارانِ خوجه  ،دانستشادمهر که چیزی از کشتی نمی  .(41تا:  بور و سرافکنده تشریف ببرد!«)مستعان، بی

آموختند.  گیری را میهای کشتیهر روز به او مهارت  ،دست بودند ها که در فنون کشتی چیرهکرد. آنروز تمرین می

در کشتیماه روز  او هر  و  بیشها گذشت  میگیری  پیشرفت  معلّمتر  که  بود  این  او  پیشرفتِ  دلیلِ  های کشتی  کرد. 

خوجه سوارانِ  فقط  ازشادمهر  »امّا  نبودند.  بیاین  قُلی  و  گذشته  خوجهآنها  بداندکه  نیز  نیز    ،قُلی  دیگر  استاد  یک 

شود و شکرین خود به ( کشتی عاشقانه در حضور اهالیِ روستا انجام می42تا:  داشت و آن شکرین بود.«)مستعان، بی

در آغوش شادمهر جا گرفته و به سرعتِ برق از    ،شادمهر باخت. »شِکرَین در حالی که پا از سرش به در رفته بود

 عروسی انجام یافت و شادمهر و شکرین زن و شوهر شدند. .(56تا: پشت بر زمین نهاده شده بود.«)مستعان، بی
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 وسوسه

واقع    کردند و با هم پسرعمو و دخترعمو بودند. داستان وسوسه درپدر و مادرِ حبیب در خطّۀ آذربایجان زندگی می

شود. عروسی  های شوربختیِ حبیب نمایان میداستانِ زندگیِ حبیب است؛ امّا در کشتی ازدواجِ پدر و مادرش نشانه

بود. این عروسی ماهترین عروسیبزرگپدر و مادر حبیب   بود که در آن منطقه برگزار شده  ها طول کشید. »در ای 

دیگر را بیازمایند. این زن و شوهر وقتی که  یک محفلِ خانوادگی قرار شد عروس و داماد کشتی بگیرند و زورِ یک

زور بودند که برای  شانه و همبازو، هم قوّه، هممانند دو پهلوانِ هم  ،روی هم ایستادند و مهیّایِ فروکوفتن شدندروبه 

به  ... باشند  آماده شده  میان هلهلۀ زن و مرد دوام    مبارزه  این کشتی در  ... مدّتِ یک ربع  زودی کشتی شروع شد 

زدند. در این اَثنا عروسِ زیبا فرصتی یافت، سر به نفس مییافت. هر دو مبارز سرخ شده و عرق کرده بودند و نفس

طور: بازویِ چپش که از زیرِ بغل چپِ  توانم بیندازمت. نگاه کن؛ اینگوشِ شوهرش گذاشت و آهسته گفت: الآن می

آسا به پشتِ ماهیچۀ پای  حرکتی کرد ... پای چپش با سرعتی برق  ،داماد گذشته و با پنجۀ محکم کمرش را گرفته بود

زدن لازم بود تا هیکلِ داماد از زمین برداشته شود و به پشتِ بر خاک  برهمراستِ او خورد و تکانش داد. یک چشم

یک از آن دو قادر به ترتیب نشان دادند که هیچایناُفتدَ ... دست از هم برداشتند. پیشانی بر پیشانیِ هم نهادند و به

  ، پاییدگیرانِ قدیم بود و با دقّت حرکاتِ دو مبارز را میانداختنِ دیگری نیست. در همان مجلس پیرمردی که از کشتی

 .(26: همانشان را خیر کند.«)یمن نیست؛ خدا عاقبتآهسته به دیگری گفت: عروس بر داماد غلبه کرد. این خوش

به پیرمرد  برگزار میآن  امّا عروسی  نباید آن عروسی سربگیرد؛  داماد  به شکستِ  توجّه  با  دانست که  شود و  درستی 

پسرشان حبیب عمری در عشق دخترعمویش غزاله سوخت و نام »عشقی« بر خود نهاد. حبیب در پایانِ عمر کنار  

 گذراند.گور معشوقش روزگار می

 گیرینتیجه. 3

ادبیات فارسی سابقه در  زنان جنگجو  نبردها و میدانحضور  در  زنان  این  دارد.  دیرینه  پهلوانی، شجاعت و  ای  های 

هایی از  دهند. در این مقاله، ابتدا به نمونهتأثیر قرار میگذارند و گاه حتی مردان را تحت  قدرت خود را به نمایش می

 زنان جنگجو در متون حماسی و ادبیات عامه و سپس به بررسی نقش کشتی ازدواج در آثار مستعان پرداخته شد. 

تصویر کشیده شده  شاهنامۀ  در به  تهمینه  و  گردآفرید  مانند  زنان جنگجویی  و فردوسی،  نبردها شجاعت  در  که  اند 

دهند و قدرت و های سنتی جنسیتی ارائه میرسانند. این زنان، تصویری وارونه از نقشمهارت خود را به اثبات می

می نمایش  به  را  زنان  داستانجسارت  نیز،  عامه  ادبیات  در  در  گذارند.  که  دارد  وجود  پهلوان  زنان  از  بسیاری  های 

 .شوندها پیروز مینبردها و کشتی

در آثار مستعان، کشتی ازدواج به عنوان نمادی از پـاکی، عشـق و قـدرت زنـان بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت. در 

های رسـانند. در داسـتانهای روستایی، زنان با کشتی گرفتن، شایسـتگی خـود بـرای ازدواج را بـه اثبـات میداستان

کننـد. بـا وجـود تاریخی و شهری، زنان جنگجو از کشتی به عنوان ابزاری برای مبارزه با ناپـاکی مـردان اسـتفاده می

ها در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده یا به حاشـیه های پهلوانی آنحضور زنان جنگجو در ادبیات فارسی، ویژگی

گردنـد. بررسـی هـای سـنتی زنانـه بازمیها، زنان پس از پیروزی در نبرد، بـه نقشرانده شده است. در برخی داستان
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ای به سوی فهم ابعاد مختلف این رویـداد در جامعـۀ متجـدّد ایرانـی های کشتی ازدواج در آثار مستعان، دریچهنمونه

کشـد. در ایـن گشاید. در روستاها، کشتی نمادی از پاکی و عشق است که پیونـد دو روح پـاک را بـه تصـویر میمی

با وجـود   .دیگر و تشکیل خانواده هستندوجوی یافتن یکها، زن و مرد به مثابه دو نیمه از یک کلّ، در جستروایت

گیـرد. زنـان جنگـاور از های تاریخی و شهری، روایت کشتی ازدواج پیچیدگی بیشـتری بـه خـود میدر داستان  ،این

کنند. این زنان که در برابر ظلم و ستم مـردان قـد علـم کشتی به عنوان ابزاری برای مبارزه با ناپاکی مردان استفاده می

اند، از قدرت و جسارت خود برای به چـالش کشـیدن هنجارهـای جنسـیتی و سـاختارهای قـدرت در جامعـه کرده

های جنسیتی و قـدرت در جامعـۀ پیچیدگی نقش  ۀدهندهای کشتی ازدواج، نشاناین تنوّع در روایت  .کننداستفاده می

دیگر به دنبال ساختن زندگی مشترک هسـتند، که در روستاها، زنان و مردان در کنار یکمتجدّد ایرانی است. در حالی

کنند و از قدرت خود برای بـه تری در تعیین سرنوشت خود ایفا میهای تاریخی و شهری، زنان نقش فعال در داستان

 ،شـودران در جامعۀ نوین ایرانی که در آن از سبک زنـدگی غربـی تقلیـد میچالش کشیدن خطراتی که مردان هوس

گرفته دارد؛ ولـی در بیـان قلی مستعان به جامعـۀ تـازه شـکلکنند. این موضوع برآمده از نگاه منفی حسیناستفاده می

صورت ناخودآگاه از آیینی کهن اسـتفاده کـرده اسـت کـه در آن شـرط ازدواج شکسـت دادن در های خود بهدیدگاه

های تـاریخی از خصـوص در نگـارش داسـتانکشتی بوده است. البتّه باید به این نکته هم توجّه داشت که مستعان به

توان مشاهده کـرد. ممکـن اسـت ایـن را در آن می  السّیرحبیب    آثاری چون  کرده است و نمودمنابع کهن استفاده می

 قلی مستعان راه یافته باشدآیین از این راه به آثار حسین

 منابع

های تطبیقی(«. مایه و آیین مهم ازدواج در ادب حماسی ایران)با ذکر و بررسی برخی نمونه(. »چند بُن1387آیدنلو، سجاّد. )
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، صص 40، شمارۀ آینۀ میراثخان آرزوی اکبرآبادی«. (. »سیری در احوال و آثار سراج الدّین علی1387پور، مهدی. )رحیم
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 .52-1، صص 771، شمارۀ تهرانِ مصوّر(. »توفاهی«. 1337قلی. )مستعان، حسین

 .52-1، صص 501، مسلسل 37، سال دهم، شمارۀ سپید و سیاه(. »حمویه«. 1342قلی. )مستعان، حسین

 . تهران: بنگاهِ مطبوعاتی شیپور و کتابخانۀ گوتنبرگ. شورانگیزتا(. قلی. )بی مستعان، حسین

 . تهران: بنگاهِ مطبوعاتی شیپور و کتابخانۀ گوتنبرگ. وسوسهتا(. قلی. )بیمستعان، حسین

. به کوشش ایرج افشار، مهران  نامهشبستری: براساس روایتِ ناشناخته موسوم به حسین کُردِ قصّۀ حسین(. 1385ناشناس. )

 افشاری. تهران: چشمه. 

 انگیز کراچی. چاپ دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. . تصحیح روحنامهبانوگشسب (. 1393ناشناس. )

 .86631. کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. شمارۀ ثبت کتاب: کشتیگلمیرنجات قمی، عبدالعالی. )نسخۀ خطی(. 
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